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گروه سیاســت: وزیــر امور خارجــه ایــران در پیامي 
ویدئویي که به چندین زبان زیرنویس شده بود، مواضع 
جمهوري اســلامي را در واکنش به خــروج آمریکا از 
برجام اعلام کــرد. محمدجواد ظریف با تأکید بر اینکه 

در صورت خروج واشنگتن از برجام ایران پاسخ...

گروه سیاست: سیاســت به ویژه سیاست آمریکا آخرین 
موضوعی اســت کــه می خواهد دربــاره آن گفت وگو 
کنــد؛ اما بــه همان انــدازه علاقه دارد دربــاره روابط 
علمی-اقتصادی میان ایران و سوئیس بگوید. در میانه 

گفت وگو به نکته ای اشاره می کند که...

برجام مي تواند بدون آمریکا 
ادامه پیدا  کند

ظریف: مطلقا دوباره
 مذاکره نمي کنیم

گفت وگو  با  سفیر سوئیس یک هفته تا موعد  تصمیم برجامي ترامپ
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چه خواهد شد؟

درســت یــا نادرســت، آنچه 
همه به آن باور دارند این اســت 
کــه وضعیــت سیاســت کنونی 
در ایران نیازمنــد اصلاح و تغییر 
اســت. تجربه نشــان داده است 

که چنین شــرایطي همواره آبستن حوادث نابهنگام 
اســت؛ حوادثی که به طرز بطئــی نطفه می بندد و 
ناگهان پدیدار می شــود. این زایــشِ دردناک گاه در 
موعد مقرر و گاه به ناگزیر با ســزارین همراه اســت. 
تغییرات گسترده دوره  هاشمی در سیاست و اقتصاد 
و فرهنگ، نطفه حادثــه ای را در بطن خود پروراند 
که ســزارینِ دوم خرداد تجلی آن بود. با اینکه زمان 
چندانی از حوادث دوم خرداد و پس از آن نگذشته 
اســت، وقتی درباره آن حوادث حرف  می زنیم انگار 
از تاریخی دور سخن می گوییم که سپری شده است 
و دیگر توان لازم برای «ســتیزِ» گذشــته با اکنون، یا 
«ادغام» در شــرایط کنونی را ندارد. اگر این گفته را 
بپذیریم، باید گفت اصلاح طلبان تســلیم این شرایط 
شــدند و توانایی تــذکار یا حافظه ســازی از دوران 
شــکوفایی خود را ندارند. این مشــکلی اســت که 
تیر و طایفه احمدی نژادی ها هــم به نوعی دیگر با 
آن دســت به گریبان اند. آنــان نیز وارث گذشــته ای 
سپری  شــده اند و از تغییر اکنون دَرمانده اند. اگرچه 
بــا احمدی نژادهــا قیاس  قیــاس اصلاح طلبــان 
مع الفارق است، در این ســطح تحلیل مشکل آنان 
با هــم همخوانــی دارد، با این تفاوت کــه بیچاره 
احمدی نژاد، ذهن تحلیلگری ندارد و تلاش می کند 
با طرح وتوطئه های سیاسی جسد پرو ژه سیاسی اش 
را احیا کند. او بیش از هرکس در پاسخ به این پرسش 
مبهوت مانده است که چرا صدایش فراتر از محله 
نارمک نمی رود. اصلاح طلبان با ذهن تحلیلگرِ خود 
در کمین نشســته اند تا در موقع لزوم شــرایط را به 
نفع خــود تغییر دهند. اما در حــال  حاضر بیش از 
هر چیز عیان اســت که نیروهای سیاسی ایران فاقد 
توانِ لازم برای آنند که در ستیز گذشته و حال، بانیِ 
ظهور آینده ای متفاوت باشــند. بــا این اوصاف گویا 
همه نیروهای سیاســی از هرگونه تغییر محسوس 
در جامعه عقیم هستند. این شرایط ماحصل سال ها 
سیاست ورزی بدون توجه جدی به تغییرات جامعه 
اســت. نیروهای فعال سیاســی در مــوارد اندکی 
قادر بوده انــد به تغییرات اساســی جامعه نزدیك 
شــوند تا این نزدیکی موجــب فاصله گذاری آنان با 
دیگران و دولت های مطبوعشــان باشــد. از این رو 
رخدادهای سیاســیِ دوران آنان به سرعت تاریخی 
شــده و پیوندش را با اکنون از دســت داده اســت. 
اینك همه جریان ها وارث نوعی انفعال سیاسی  اند 
که از مجموعه کردارها و رفتارهای احزاب سیاسی 
و نهادهای رســمی و دولتی نشــئت گرفته اســت. 
توصیــف و تحلیل وقایع ســال های اخیر شــاید تا 
حدودی نشان بدهد شرایط سیاسی در آینده، آبستن 
چه حوادثی اســت. آنچه بیش از هر چیز وضعیت 
سیاســی را به انفعال کشانده، افشای اختلاس های 
 میلیاردی اســت. این افشــاگری ها نخست شوقی 
سیاسی در رگ وپِی جامعه دواند، اما مواجهه با این 
اختلاس ها که صفرهای ارقام آن برای عام وخاص 
قابل شمارش نبود، آنان را سرخورده کرد و ناگزیر از 
واقعیت موجود به افسانه سرایی روی آوردند. اتفاق 
دیگر، دســتگیری ســعید مرتضوی، مجرمِ کهریزك 
بود. فرایندِ این دســتگیری موجب از بین رفتن توان 
کنشگری سیاســی جامعه شــد. بعد از مرتضوی، 
احمدی نژادی ها پا به میدان گذاشتند تا خط قرمزها 
را یکــی بعد از دیگــری درنوردنــد. احمدی نژادها 
در روزهــای آغازین این پروژه مردم را شــگفت زده 
کردند. آنان مردم را واداشتند چشم به دهان کسانی 
بدوزنــد که خــود پیش از هرکس باید پاســخ گوی 
فجایع عملکردشــان باشــند. مخدوش شدن جای 
پاســخ گو و پرسشــگر، ضربه ســنگینی به سیاست 
داخلــی ایــران وارد کرد. مردم با چشــمان خیره و 
ناباور شــاهد آن بودند که کســانی طلبکارانه همه 
را به پرسش می کشــند که باید پاسخ گو باشند. این 
اغتشــاش سیاســی از توان تحلیل مردم فروکاست 
و به تبــع آن احمدی نژادی هــا به ســرعت از توان 
کنشــگری سیاسی تهی شــدند. اگر مردم هم اندك 
شوق و باوری داشــتند، در ســخنرانی های بی ثمر 
آنــان که عامدانــه در عبور از خــط قرمزها مبالغه 

می کردند، از دست رفت.

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر
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حرف اول

عکسِ یادگاری صادق زیباکلام با رضاخان
در خدمت و خیانت مومیایی

«در اطاقــم یــک آینه بــه دیوار 
اســت که صــورت خــودم را در 
آن می بینــم و در زندگی محدود 
من ایــن آینــه مهم تــر از دنیای 
رجاله هاســت کــه با مــن هیچ 
ربطی ندارند.» صادق هدایت، هشــت دهه  پیش با 
خلقِ مفهــومِ «رجالگی» دورانــی از تاریخ معاصر 
ما؛ یعنی دورانِ دودمان پهلوی اول و ســردمداری 
رضاخان را نشان دار می کند. قریب  به قرنی می شود 
که پرسونای رجاله و گزمه، از «بوف کورِ» هدایت سر 
درآورده و راوی «بوف کور» یا همان «نویسنده»، تنها 
از طریق یک پســتوی تاریک و دو دریچه آن با دنیای 
رجاله هــا ارتباط دارد. جامعــه ایرانی در این لحظه 
از تاریخ، میان دو عالم گذشــته و دنیای افســون زده 
جدیــد، در حال گذار بــود و ایران اگرچــه زیر تأثیر 
مدرنیته قرار گرفته بود هنوز جامعه ای مدرن نشده 
بود. هدایت به رُمانتیســم -که از میان این دو جهان 
جاذبه جادو را به حالتی شیدایی برگرفته بود- تمایل 
پیدا کرد و شیفتگی او به حکایات و خرافه و عادات 
مردم و سرگذشــت تاریخی و زبان عامیانه و دست 
 آخر «سایه های مردگان و بازگشت مومیایی ها» را از 
منظر همین سنت می توان بازشناخت. اینک، یکی از 
همین مومیایی ها که دست برقضا از منفورترینِ آنان 
نزدِ هدایت بود یعنی رضاشــاه، سَر بر آورده است تا 
روایت تاریخی دیگــری رقم بخورد. از منظر هدایت 
و دیگرانــی از تبارِ او، رضاشــاه همــان دیکتاتوری 
است که با مدرنیزاســیون زورکی، خصلتِ رجالگی 
را به تاریخ معاصر ایران ســنجاق کرد. شــاید بتوان 
«بــوف کور» را در میان خروارهــا روایت و خاطرات 
و تاریخِ رسمی و نارســمی مکتوب، آینه  تمام نمای 
دوران پهلوی اول خواند. هدایت وضعیتی را تصویر 
می کند که از سرشت او فاصله ای بعید دارد. مشتی 
شیاد صفت برای برخورداری از خانه و باغ و درشکه 
و اتومبیل و رســیدن به وکالت و وزارت و عیاشی در 
فرنگ، به هر منش و روشــی دســت زدند؛ جامعه 
رســمی و گفتار حاکمِ زمانه رضاشاه در نظر هدایت 
چنین بود. مدرنیزاســیون آغاز می شــود، با شــتابی 
باورنکردنــی و زورکــی. بر پایه هــای ارباب-رعیتی 
بنای شهرنشینی یا مدنیت  گذاشتن، که نیازمندِ تغییر 
ســاخت است اما یک شــبه که نمی توان مدرن شد! 
به قولِ کورش اسدی، نویسنده مرحومِ معاصر - که 
ازقضای روزگار سرنوشــتی مشــابهِ هدایت داشت- 
«ســرزمین ما ســرزمین تعلیــق بــود. تعلیق میان 

گذشته و آینده. 

شیما بهره مند . دبیر گروه فرهنگ
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یادداشت

تلگرام؛ مجازى که به واقعیت نزدیک تر بود

وقتی تلگرام آمد، به دلیل امکانات فوق العاده ای 
که داشــت، توانســت نیمی از جمعیت ایران را به 
ســوی خود جلب کند. گواینکه برای ایران ســاخته 
شــده بود. از باسواد، کم ســواد و بي سواد جلب آن 
شدند و فضایی شد که هرکس کالای فکری یا حتی 
تجاری خــود را عرضه کــرد. گروه هــای اجتماعی 
همفکــران خود را یافتند و بــرای خود گروه و کانال 
زدند. ســرعت تأثیرگذاری تلگــرام فوق العاده بود، 
آن قدر که هیچ مقام دولتی اي هم نمی خواســت از 
فرصت اطلاع رسانی و جمع کردن دارودسته اش در 

تلگرام صرف نظر کند.
مردم کم کم به تلگرام معتاد شدند، به خصوص 
در کشــوری که دنیــای واقعی مردم بــا درون آنها 
گاهی فاصله های عجیبی دارد. بخشــی از حاکمیت 
که همیشــه تلاش کرده مــردم آنــی بنمایند که او 
می خواهد، تلگرام ایــن فرصت را فراهم کرد که در 
فضای مجازی دنیای واقعی بهتر دیده شــود و این 

شاید همان رمز موفقیت تلگرام بود.
اینکه تلگرام می ماند یا نه و مردم با اســتفاده از 
روش هــای عبور از فیلترینگ باز هم از آن اســتفاده 
می کنند یا با بدیلی دیگر جایگزین می شود، به زودی 
مشــخص خواهد شــد. اما تلگرام نقطه عطفی در 
تاریخ ایران خواهد بود که هم سطح آگاهی مردم و 

هم سطح توقعات را بالا برده است.
لازمه ماندن در دنیای امروز و حتی در گذشــته 
پذیرش تغییر بوده و خواهد بود. لازم نیست دانش 
شما مثل ما زیست شناسان باشــد که تولد، مرگ و 
تکامل را بخشی جدانشدنی از حقیقت حیات زمینی 
بدانی. من هم از اینکه همه تلگرامی شــده بودند، 
ناراحت بودم، حتی برای خودم. دلم می خواســت 
به جای نوشــتن و خواندن مطالب تلگرام درسم را 
بدهم، تحقیقم را بکنم و اگر دانشی دارم که به درد 
کشــور می خورد، در جلســات تخصصی در اختیار 
تصمیم گیران بگذارم. اما متأســفانه بعد از ۲۰ سال 
کار دانشگاهی و شــاید ۳۸ کار فرهنگی و علمی- 
یعنی از اولین مقاله ای که در ۱۵ســالگی با عنوان 
«قنات ها در معرض خطرند» در هفته نامه سروش 
اســتان مرکزی نوشــتم- به تجربه دریافتم که این 
سندروم خاورمیانه ای علاقه ای به گوش کردن نظر 
دیگران و پذیرش آن ندارد. فرقی ندارد نظر شما در 
یک جمع دانشگاهی باشــد که همه تحصیل کرده 
خارج هســتند یا در جمعــی دولتي که اعضای آن 

یکه ورچین شده اند؛ رفتار همه یکسان است؛ تلگرام 
عصیانی بود برای دیده شدن و شنیده شدن.

مــن بارها گفته ام و باز هــم می گویم که اصلا 
سیاسی نیستم و آرزو دارم تا زمانی که توان دارم، 
در عرصــه علمی و محیط زیســت کار پژوهشــی 
و اطلاع رســانی داشــته باشــم. اما به آنها که با 
رفتارشــان کاری کرده اند که ۴۰ میلیون ایرانی به 
پاول دروف روســی تبعیدی اعتماد کنند، می گویم 
این خیلی  خیلی برای کشور خطرناک است. اتفاقا 
من هم بیش از شــما از این حــد اعتماد مردم به 

تلگرام ناراحت هستم.
راه بازگشت اعتماد مردم استفاده از محدودیت 
نیســت. این روش ها در دنیای جدید چندان کارایی 
ندارد. شما کافی اســت فقط یک شبکه تلویزیونی 
درســت کنید که صدای اکثریت و حتی اقلیت های 
کوچک در آن حق پخش داشــته باشد. اگر ندیدید 
کــه بعد از مدتی همه سرشــان را از موبایل ها بلند 
کرده و تلویزیون را نگاه کنند. بگذارید در آن شــبکه 
من دانشــگاهی حرفــم را در مورد اشــکالات علم 
در کشــور یا محیط زیست کشــور بدون لکنت زبان 
بگویم. به بقیه گروه های اجتماعی هم چنین حقی 
را بدهید، این تنها راه مبارزه با شبکه های ماهواره ای 
و شــبکه هایی از جنس تلگرام است. من به عنوان 
یک دانشــگاهی دنیادیده که هم با روس ها، هم با 
آمریکایی ها و هم ســال ها با اروپایی ها و همچنین 
کشــورهای منطقه کار علمی کــرده ام، به صراحت 
می گویم آنها قابل اعتماد نیستند و آنها دلشان برای 
آزادی، حقوق بشــر و رفاه ایران و ایرانی نمی سوزد. 
بیایید برای آنکه مردم و جوانان در دام آنها نیفتند، 
بودنشــان را بــاور کنیــم و همان طور کــه در زمان 
انتخابات حضورشــان را می خواهیم، در بقیه سال 
هم به آنها مراجعه کنیم تا آنها هم گوشه ای از بار 
ســنگین اداره کشــور را در عصر گرمایش کره زمین 
و بحــران آب بــه دوش بگیرند. مهم ترین مشــکل 
امنیتی در کشــور تلگرام، بی بی ســی و فیسبوک یا 
چهار تحصیل کــرده در خارج نیســت. آنچه آینده 
این ســرزمین را تهدید جدی می کند، نابودی محیط 
زیســت اســت و بی اعتمادی مردم بــه آنچه رنگ 
دولتی دارد. ماندن در زمینی که از بی رحمی بشــر 
به شدت زخمی شده است، فقط برای زخم های آن 
به همکاری و همراهی همه نیاز دارد. سیل بی آبی 
و دود گرمایش کره زمیــن همه را یا با خود می برد 
یا خفه می کند، چپ و راســت و ایــن قوه و آن قوه 
نمی شناســد. پس لازم اســت چشــم ها را شست، 
دســت ها را در دســت هم قرار داد و برای مقابله 
با بحران هایی کــه صدها برابر خطرناک تر از تلگرام 

است، با هم تلاش کرد.

یادداشت

شهردار تهران؛ انتخاب میان سیاست یا تخصص

حــال کــه خیابــان بهشــت درحال وهــوای 
انتخاب شهردار اســت، مهم ترین سؤالی که باید 
به آن پاســخ داد این است که شهر تهران به چه 
شــهرداری نیاز دارد؟ ویژگی های اصلی شهردار 
چه باید باشــد؟ و چــرا این ویژگی ها برای شــهر 
تهران حیاتی اســت؟ شــهر نیازمنــد تخصص و 
نوآوری مبتنی بر خرد جمعی است یا انتخاب های 

مبتنی بر سیاست ورزی؟ 
اما برای پاســخ به این سؤالات کافی است به 
اقتصاد کلان شــهر تهــران توجه کنید. براســاس 
برآوردها در ســال ۱۳۹۳ (آخرین سال دارای آمار 
رسمی) تولید ناخالص داخلی شهر تهران برابر با 
۱٫۹۴۹٫۸۴۱  میلیارد ریال اســت که سهمی حدود 
۱۷درصدی از تولید ناخالص داخلی کشــور را در 
اختیار دارد. از طرفی این ســهم از سال ۱۳۸۵ تا 
۱۳۹۳ رو بــه کاهش بوده اســت. در کنار کاهش 
مشــارکت اقتصاد شــهر تهــران در اقتصاد ملی، 
متوســط نرخ رشــد اقتصادی در شــهر تهران به 
قیمــت جاری و ثابت به ترتیــب ۲۱ درصد و ۲۲٫۱ 
درصد بوده که نشان می دهد بخش قابل توجهی 
از افزایش تولید ناخالص داخلی شــهر ناشــی از 
افزایــش قیمت ها بوده و نه افزایش ظرفیت های 
اقتصادی شــهر. در همین دوره درآمد عملیاتی و 
هزینه های عملیاتی شــهر تهران به ترتیب در  این 
مدت ۲۸٫۹ درصد و ۳۱٫۴ درصد رشــد داشته اند. 
به بیانی دیگر درحالی که انتظار می رود مالیه شهر 
در ارتباط با ظرفیت های واقعی اقتصادی شــهر 
باشــد، اما به هیچ وجه این اتفاق نیفتاده اســت. 
بالاتربودن این رشــد نشان می دهد که مالیه شهر 
اولا ظرفیت های اقتصادی را پیش خور کرده است. 
دوما انتظار می رود رابطه ای دوســویه میان رشد 
ظرفیت هــای اقتصادی شــهر و کالاهای عمومی 
شهری که ذاتا شــهرداری می بایستی ارائه دهد، 
وجود دارد که این عدم تناســب در نرخ های رشد 
نشان می دهد که به هیچ وجه رابطه نزدیکی میان 
اقتصاد شهر و مالیه شــهر وجود ندارد. در حالی 
هزینه های شــهر به طــور سرســام آوری افزایش 
یافتــه  که ظرفیت هــای اقتصــادی آن با روندی 
آرام رشد کرده است. در کنار این نیز، اقتصاد شهر 
تهران با پدیده «عقب افتادگی اشــتغال نسبت به 
تولید» مواجه بوده اســت؛ به عبارت دیگر رشــد 
اشتغال به  واسطه سیاست های بازرگانی خارجی، 

واردات کالاهای ســرمایه ای، دانش و تکنولوژی 
و روش هــای اتخاذشــده بــرای تولید بــه میزان 
چشــمگیری کندتر از رشــد تولید بوده است. در 
طول دوران ۱۳۸۵-۱۳۹۳، رشد متوسط اشتغال و 
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ 
به ترتیب برابر بــا ۰٫۵- درصد و ۱٫۲۲ درصد بوده 
است. از پیامدهای عمده و منفی رشد جمعیت و 
عقب افتادگی اشتغال نسبت به تولید، افزایش بار 

معیشت (تکفل) خالص در جامعه بوده است. 
همــه اینهــا در حالــی اســت کــه ترکیــب 
فعالیت های شهر تهران نیز سیگنال های مناسبی 
را ارســال نمی کند. فعالیت های عمده فروشــی، 
خرده فروشی، تعمیر وســایل نقلیه و مستغلات، 
کرایــه و خدمــات کســب وکار کــه عمده تریــن 
فعالیت های اقتصادی شهر تهران هستند، ماهیت 
خودســرویس دهنده برای شــهر تهــران دارند و 
انتظــار نمــی رود بتواند مزیت رقابتی در ســطح 
جهانی یا حتی منطقه ای برای شــهر تهران ایجاد 
کند. از ســویی دیگر این بخش هایی که بیشــترین 
سهم را از تولید شهر تهران در اختیار دارند، سهم 
ناچیزی از جمعیت شــاغل متخصص را به خود 
اختصاص داده انــد. اصولا هنگامی که مســئله 
دانش بری یا تخصص بری در هریک فعالیت های 
اقتصادی مطرح می شود، سهم گروه های شغلی 
و مشــاغل تخصصی آنها، به عنــوان یک معیار و 
ملاک، موردنظر تحلیلگران بازارکار قرار می گیرد. 
بدیهی اســت هنگامی که در یــک گروه فعالیت، 
ســهم گروه شــغلی متخصصان در مقایســه با 
گروه های شــغلی کارمندان امور دفتری، کارکنان 
خدماتی و کارگران ساده بالاتر باشد و فرصت های 
شــغلی بیشــتری را به خود اختصاص دهد، این 
امر نشان دهنده کارکردهای مهارتی و دانش بری 
ایــن گروه های فعالیت اســت. برای مثــال تقریبا 
نسبت کارکنان دفتری به متخصصان در فعالیت 
مســتغلات برابر با ۳٫۵ اســت. یعنی به ازای هر 
متخصص یک کارکن دفتری وجــود دارد که این 
خــود گواهی از دانش بــری پاییــن فعالیت های 
عمده در شهر تهران اســت. مابقی فعالیت های 

از وضعیــت  نیــز  عمــده 
برخوردار  مشــابهی  تقریبا 
بررسی  هســتند. همچنین 
نرخ بــی کاری افراد دارای 
 ۱۴٫۵) عالــی  تحصیــلات 
درصد) نشــان می دهد که 
این نرخ از نرخ بی کاری کل 

شهر تهران بالاتر است. 
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